جنبش انقلابی، جنگ تجاوزگرانه و بدیل های جعلی و ارتجاعی
 در مقابل رژیم جمهوری اسلامی 
کارگران انقلابی متحد ایران - ۱۹ اسفند ۱۴۰۴
فضای سیاسی و اجتماعی ایران طی چهار سال گشته با جنبش های اعتراضیِ، اقتصادی و سیاسی بزرگ کارگران و زحمتکشان و دیگر توده های تحت ستم مردم به ضد رژیم ارتجاعی و خونریز حاکم، با درگیری های نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و سرانجام با دو جنگ تجاوزکارانه از سوی امپریالیسم آمریکا و رژیم توسعه طلب و خونریز اسرائیل (جنگ خردادماه گذشته و جنگ کنونی) همراه بوده است.
بازیگران این رویدادهای مهم امّا، صرفا توده های تحت ستم و استثمار نظام اقتصادی - سیاسی و فرهنگی حاکم، رژیم جمهوری اسلامی، امپریالیسم تجاوزگر آمریکا و رژیم توسعه طلب اسرائیل نبودند. بخش هائی از اپوزیسیون بورژوائی رژیم، در تلاش فرصت طلبانه شان برای دستیابی به قدرت سیاسی یا سهمی از آن، با عوامفریبی به اسم آزادیخواهی و مخالفت با حکومت استبدادی دینی و در واقع برای خدمتگزاری مستقیم یا غیر مستقیم به قدرت های تجاوزکار آمریکا و اسرائیل و منافع استثمارگرانۀ سرمایه دارانی که از خوان یغمای ایران کنار زده شده اند، بیش از پیش وارد صحنه شده اند و با نوید دروغین آینده ای توأم با آزادی، صلح و رفاه، ماشین تبلغاتی و عوام فریبی خود را با توان و تلاشی بیشتر از گذشته به راه انداخته اند.
سلطنت طلبان با بزک کردن رضا پهلوی و پر و بال دادن به او می کوشند رضا پهلوی و دار و دسته اش را همچون آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی به امپریالیسم آمریکا بفروشند. آنها در تبلیغات شبانه روزی و در به اصطلاح «برنامۀ اضطراری» شان، حکومت پلیسی و دیکتاتوری فردی رضا پهلوی را که چیزی جز تقلید و بازتولید رژیم محمدرضاشاه و دستگاه ساواک و اوباش گوش به فرمان او نیست، به عنوان «انقلاب ملی» به توده های ناآگاه حقنه می کنند. جای شگفتی نیست که پیام آوران این «آیندۀ تابناک» را مشتی چماقدار و چاقوکش مزدور و البته شماری به اصطلاح روشنفکر خود فروخته و قلم به مزد و رسانه های امپریالیستی و صهیونیستی یا شعب ایرانی آنها تشکیل می دهند. روشن است که چنین آلترناتیوی را جز با صفت جعلی و ارتجاعی نمی توان توصیف کرد.
سازمان مجاهدین خلق از دهه ها پیش با سردمداران نظامی، سیاسی و اطلاعاتی ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا و غیره در تماس و بده بستان بوده و از زمان شروع مخالفتش با رژیم خمینی به علت کنارگذاشته شدن و طرد شدن این سازمان از سوی رژیم اسلامی تا کنون، خود را تنها آلترناتیو در مقابل رژیم حاکم مطرح کرده و می کند. این سازمان مدعی است که اعضا و هواداران او در جنبش اعتراضی دی ماه ۱۴۰۴ فعال بوده و در حملۀ مسلحانه به «بیت خامنه ای»، پیش از کشته شدن او توسط بمباران اسرائیل و آمریکا، شرکت داشته اند. اگر این ادعا درست باشد، به راه انداختن عمل مسلحانه و قراردادن توده هائی که آمادگی و تدارک لازم برای دفاع از خود در مقابل رژیم تا به دندان مسلحی که از خونریزی و قتل عام هیچ ابائی ندارد، تنها می تواند به نفع رژیم حاکم باشد و به کشتار و سرکوب بیشتر توده های مردم و ایجاد یا تقویت یأس در میان توده ها و بخشی از مبارزان منجر شود. همان گونه که رضا پهلوی با «فراخوان» خود در هُل دادن مردم به سوی گلوله های بی دریغ رژیم، شریک جرم این کشتار است.
در هفته های اخیر برخی نیروهای سیاسی کُرد در قالب ائتلاف ۶ حزب و سازمان سیاسی در تماس با مقامات سیاسی و سازمان های اطلاعاتی و نظامی آمریکا و متحدانشان در اقلیم کردستان کوشیدند نقش بخشی از پیاده نظام آمریکا را در جنگ ارتجاعی کنونی ایفا کنند. این حرکت برای کسانی که این نیروها و عملکردشان را از نزدیک می شناسند، شگفت آور نبود. شماری از نیروهای انقلابی کردستان و نیروهای کمونیست با درک دقیق از خصلت ارتجاعی این حرکت، به درستی در مقابل آن موضعگیری و آن را محکوم کردند.
یکی از وجوه اشتراک سه جریان یعنی سلطنت طلبان، سازمان مجاهدین خلق و ائتلاف سیاسی ۶حزب و سازمان کُرد، به رغم اختلافاتی که با یکدیگر دارند، این است که همگی براین باورند که بدون دخالت نظامی خارجی یا کمک و پشتیبانی آن، رژیم جمهوری اسلامی قابل براندازی یا تغییر نیست: خواه مانند رضا پهلوی این موضوع را به صراحت بگویند و با چکمه لیسی نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل دخالت آنها را تقاضا کنند یا مانند مصطفی هجری (رهبر حزب دموکرات کردستان ایران) معتقد باشند که بدون دخالت «قدرت های تعیین کنندۀ جهان» (بخوانید آمریکا) این تغییر ممکن نیست و یا به عکس مانند مجاهدین خلق قسم بخورند که «قدرت نظامی خارجی رژیم آخوندها را سرنگون نمی کند» اما در عمل دخالت نظامی خارجی را مناسب ترین وضعیت برای فعالیت سیاسی خود بدانند. در واقع حرکت مجاهدین در ۴۴ سال گشته نشان می دهد که غالبا کوشیده اند همچون عقبۀ یک نیروی نظامی خارجی عمل کنند.    
تنها آلترناتیو مطلوب و حتی می توان گفت تنها آلترناتیو ممکن (دست کم در کوتاه و میان مدت) در مقابل رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و در مقابل امپریالیسم و جنگ های ارتجاعی - از جمله جنگ کنونی- به میدان آمدن طبقۀ کارگر با سیاست و سازمان های مستقل و انقلابی خود این طبقه و در وحدت رزمندۀ طبقۀ کارگر با دیگر زحمتکشان غیرپرولتری و تمام آزادیخواهان و صلح دوستان جامعه است. تنها کارگران و توده های زحمتکش و آگاه با برنامه، سیاست انقلابی، استراتژی و تاکتیک و سازماندهی و تدارک ویژۀ خود - در تمام ابعاد و عرصه های مختلف این تدارک - قادر خواهند بود در رأس یک انقلاب وسیع توده ای، رژیم خونخوار جمهوری اسلامی را سرنگون سازند و تنها طبقۀ کارگر و تهی دستان شهر و روستا قادر خواهند بود با تداوم انقلاب دگرگونی های بزرگ سوسیالیستی در عرصۀ اقتصاد، سیاست و فرهنگ و در روابط بین المللی بر اساس انترناسیونالیسم پرولتری و مبارزه با امپریالیسم جهانی به عنوان گردانی از پرولتاریای جهانی  به پیش برند.
اینک مجتبی خامنه ای پس از قتل پدرش در رأس رژیم سفاک و عوامفریب اسلامی قرار گرفته است. او و ماشین نظامی - بوروکراتیک حامی اش که با او «بیعت» کرده، برای حفظ این رژیم ارتجاعی هیچ حد و مرزی نخواهند شناخت و در این راه جان و زندگی توده های مردم و منابع و زیرساخت های کشور را فدای منافع پلید و بقای ننگین خود خواهند کرد. تنها راه مقابلۀ نیروهای انقلابی با سرنوشت سیاهی که رژیم جمهوری اسلامی، امپریالیسم و صهیونیسم برای توده های مردم ایران تدارک دیده اند، آگاه گری و افشاگری اهداف آنها، سامازندهی و تدارک برای پیشبرد مبارزات سیاسی و اقتصادی و مبارزه علیه جنگ ارتجاعی و تدارک برای نیردهای آینده در تمام عرصه ها و سطوح است.
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